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  حاكميت به منزلة سلطنت؛ مصداقي در جايگاه مفهوم
رسالات انديشة حاكميت ملي از مواجهات آغازين تا استحالة آن در «

  »حقوقي عصر مشروطه
 پژوهشي)-(مقاله علمي

 پولادي كاوه

  05/04/1401تاريخ پذيرش:     18/01/1401تاريخ دريافت: 

 چكيده

حاكميت ملي در شمار مفاهيمِ بنيادين در انديشة حقوقي ـ سياسي جديد است. طرح اين 
ه داشت. بدين آيين، مفهوم در ايران، تلاقيِ نزاعي عظيم ميانِ سنتّ و تجدد را به همرا

رو چگونگي مواجهات آغازين با مفهومِ حاكميت ملي در رسالات حقوقي عصر  تتبع پيش
مشروطه و استحالة آن را در نسبت با انديشة حقوقي ـ سياسي جديد مورد مداقه قرار داده 
است. نوشتار، جهت محقق نمودن اين مهم از اسلوبِ توصيف و تحليلِ مكتوبات حقوقي 

لاخص حقوق اساسي پيرامونِ حاكميت ملي در عصر مذكور بهره برده است. به لحاظ و با
كاربست واژگاني، در فضاي پيشامشروطه، مفهومِ مطروحه صرفاً مضمونش مطرح گرديد 

خان، مستشارالدوله). سپس در رسالات حقوقي پسامشروطه در قامت واژة سلطنت  (ملكم
مِ اخير در نسبت با انديشة سياسي جديد، نخست در ملي به درآمده و متداول گشت. مفهو

مدارِ انديشة ژان بدن قرار داشت كه اين مهم در رسالات ذكاءالملك (محمدعلي فروغي) 
گر گرديد. از حيث درك و برگردان واژه،  ) جلوهعدل خان و منصورالسلطنه (ميرزا مصطفي

فهوم در نظر گرفته شد. در جاي خود م در اين مكتوبات، مصداق حاكميت (سلطنت) به
ادامة مسير، در افقِ فكري روسو، مفهومِ سلطنت ملي ژرفاي بيشتري يافت و بر پاية 

خان اويسي و  فهمي چنين، به تعارض ميانِ سلطنت و حاكميت ملي در آثار ميرزا ابراهيم
يث زاده روشنايي افكنده شد. النهايه، در ميان مكتوبات، از ح ويژه ميرعماد نقيب به

مندي از امر  نظري را شناسايي نمود كه با بهره اي رگه توان شناسي، مي روش
  مشغولِ امر محلي است و به تبيين آن عنايت دارد.    شمول، دل جهان

  :كليدواژگان
  ـ سياسي جديد. انديشه حقوقيحاكميت ملي، سلطنت، مشروطيت، رسالات حقوقي،  
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بيني نمايد كه فردا روز، كدامين  تواند پيش كس نمي هيچ«
گويي عمدة گذشته  گردد. منزلة تاريخ قلمداد مي امر به

گويي هنوز به انبوهي از  هنوز ناشناخته باقي مانده است!
   »نيروهاي مؤثر بر گذشته محتاجيم!
  شادان حكمت نيچه، فريدريش

  سخن آغاز
كنند و  خورد. مفاهيم رخت تازه بر تن مي با گذار از قرون وسطي، تصوير تاريخ تكان مي

گرايند.  هاي لرزان به سوي جهان نو به استواري مي گسلد. گام شان مي هاي مفهومي گذشته نسبت
هاي  كشد و احكام واقعي و عيني را بر گودال علم، شناختي جديد در بابِ جهان را پيش مي

سوي يافتنِ ساماني دگرگونه در  دهد. امر سياسي ـ حقوقي نيز به پرناشدنيِ ذهني، رجحان مي
سوي تشكيلِ  كند. اين دگرگوني در انديشة اروپايي، همزاد حركت به تنسيقِ مناسبات نيل مي

حكمراني مدرن،  1گيرد. صورت مي» نارسا بودنِ قدرت سياسي«بخشي به  دولت ملي و پايان
و حكمرانيِ  2گرداند را به خصايص خود مبدل مي» انحصاريت قاعده«و » قلمروگرايي«ه، رفت رفته
» پادشاه«دانان پيرامونِ شخصِ نمايد. در قرون يادشده، حقوق پارة قرون ميانه را بدرقه مي پاره

 5.دگير نُضج مي 4اما در حكمراني نوپا، تأملات، حول محورِ ايدة حاكميت 3نمودند؛ ورزي مي انديشه
وجود » مراتب سلسه«م انضماميِ توان بازگفت، در قرون وسطي دريافتي از مفهو بدين آيين، مي

   6.آنكه به درك مفهوم انتزاعي حاكميت در شكل امروزينش ره برد ت، بيداش

                                                            
، 1399الدين بازرگاني گيلاني، تهران: انتشارات كوير،  ، ترجمه بهاءتاريخ حقوق اروپاييگروسي، پائولو،  . 1

  .27ص
2. Moriss, M, C. An Essay on the Modern State.Cambridge: Cambridge University Press. 
2002. p. 172. 

قدرت؛ فرّ انساني يا شرّ ، مندرج در لوكس، استيون، قدرت انضباطي و تابعيتنك: فوكو، ميشل، . 3
  .327 -347، صص 1370، ترجمه فرهنگ رجايي، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، شيطاني

4. Sovereignty 
5. See: Hinsley, F. H. Sovereignty. CUP Archive. 1986. pp. 25- 26. 
6 . See: De Jouvenel, B. Sovereignty; An Inquiry into the Political Good. trns. J. F. 
Huntington. Chicago: The University of Chicago Press.1957. p. 171. 

و معاني بارشده بر آن در دوران قرون وسطي  Sovereignكارگيري واژة  ، به ريشه و نحوة بهدو ژوونلدر ادامه 
مفهومي پردازد كه اين امر مبين تفاوت درك آن با مفهوم حاكميت در دوران مدرن است؛ اما، چنانچه به صورت  مي

شود.  افاده مي به اين موضوع نگاهي افكنيم؛ شايد بتوان برخي از مفاهيم را شناسايي نمود كه معني حاكميت از آن
 وسطايي، دانان قرون نزد حقوق) iurisdictio et imperium(بر آن است كه كاركرد قضاوت و حكومت » تيرني«
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گيري جهان نو و تغييرات مادي مؤثر بر شيوة تفكرِ دانشمندان و  حاكميت در شكل
عنوان هنجار و  بايد حاكميت را هم به رو، مي ايفا كرده است. ازاين مداران، نقش اساسي سياست
به  در آغازگاه انديشة سياسي مدرن، حاكميت 1صورت يك عمل (رويه) در نظر گرفت. هم به

پذيري ندارد؛ بدين  امري كه قابليت تفكيك 2.شود تعريف مي» قدرت مطلق و مستمرِ جمهوري«
نيز كه » گروسيوس«گانه و فرازينِ حاكميت، قدرتي موجود نيست. اعتبار، ماهيتش واحد است و ي

برد، اعمالِ چنين قدرتي را در يد قدرت ديگري  بهره مي  (summum imperium) از واژة لاتين
نظرية حاكميت راه را بر تجلي  3نمايد. گر هر ارادة بشريِ ديگري قلمداد مي ندانسته و آن را ملغي

بدين سان، در دورة  4دولت مدرن گشود و مهر خود را نيز بر پيشاني آن بر جاي نهاد.
حاكميت به منزلة مفهومي كانوني، پاسخي به چرايي و منشأ ايجاد دولت  5شناسي دولت، هستي

استقرار «وجه نظر) و نيز  ت (بهمثابه آغازگاه مفهوم دول بايد حاكميت را به بود. به كلامي دگر، مي
چنين برداشت مدرني از  وجه عمل) نگريست. نظرية دولت مطلقه، قالب اين (به 6»نهايي آن

شد و حاكمِ مطلق، سوژة اعمال آن. حاكميت به منزلة يگانه منشأ اقتدار و  حاكميت شمرده مي
واحد اعلامِ حق و تكليف سببِ ثبات جامعه، يكپارچگي تصميمات و تعيين مرجعِ  7مشروعيت،

                                                                                                                                            
ت مدرن را القا ميدين، قانون و پيدايش فكر مشروطهنمايد. نك: تيرني، برايان،  همان مفهوم حاكمي ،

  .56، ص1393ترجمه حسين بادامچي و محمد راسخ، تهران: نگاه معاصر، 
، ترجمه بازانديشي در مفهوم حاكميت: تأثير جهاني شدن بر حاكميت دولتمارك، . ويليام، 1

  .133، ص 155 -156 ماره، ش1379اقتصادي ـ سياسي، اسماعيل مرداني گيوي، تهران: اطلاعات 
2. Bodin. J. Six Books of A Commonweale. trns. R. Knolles. London. University of London, 
1903, p. 84. 
3. Grotius, H. On the Law of War & Peace. trns. A. C. Campbell. Kitchener. Batoche Books, 
2001, p. 48. 

  . پيرامون بحث مطروحه، نك: 4
Schmit, C (1985) Political Theology; Four Chapters on the Concept of sovereignty, trns. 
George Schwab, Cambridge: The MIT Press, p. 8. 

شناسي و  شناسي، معرفت گانة نظرية دولت (هستي بندي سه تر در خصوصِ تقسيم . جهت آگاهي فزون5
 انديشة و گرا هگل سياسي نظريه هاي انگاره پيش«. كاركردگرايي)، اجازه دهيد به اثر ذيل ارجاع دهم. پولادي، كاوه

  . 77-92، صص 1395، رساله دكتري، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، »عمومي حقوق
، ترجمه عبدالوهاب احمدي، تهران: نشر فرهنگ و انديشه، هاي فلسفه سياسي درسنامه. كريژل، بلاندين، 6

  .66، ص 1380
ترجمه خشايار  ،فلسفه سياسي. در باب نظريات مرتبط با مشروعيت اقتدار سياسي، نك: همپتن، جين، 7
حاكميت؛ فرشتگان محافظ ؛ همچنين؛ فررو، گويلمو، 19- 80، صص 1385يهيمي، تهران: طرح نو، د

31-40، صص 1370، ترجمه عباس آگاهي، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تمدني.  
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يافت و ريشه در امر الهي  گردد. هرچند در آغاز، حاكميت در هيبت حاكم تجسد مي سياسي مي
 1دارد كه او بر حسبِ مشيت پروردگار يا به نمايندگي از جانب ايشان، چنين هديتي را پذيرا بود؛

اين تلقي از حاكميت در مفهومِ ارادة  در ادامه، ملت به منزلگاه غايي آن مبدل گرديد. مؤلفة اصلي
يابد و حاكميت از پادشاه واحد به ملت واحد كه كليتي است  ملت و رضايت تجلي مي

 2.شود تفكيك، ختم مي غيرقابلِ

هاي بنيادين در شناخت دولت مبدل  شناسي دولت، حاكميت به يكي از مؤلفه در دورة معرفت
قلمروي سرزميني و استقلال در برابر ديگر دول است. ملت  كه مبين برتري و تفوق در 3گردد مي

كند و آزادي و سرنوشت خويش را در دست  بسان كلي واحد، اين ابعاد حاكميت را اعمال مي
ها  يابد. همة قدرت مي گيرد و تصديق اين امر در قانون اساسي به مثابه ميثاق جمعي عينيت  مي

نهادن به ملت و  شوند. چنين ارج حاكميت از آن منتج مي از ملت ناشي شده و استقلال، آزادي و
هاي متعلقّ بدان،  گرايي) و سازوبرگ آزادي آدمي در قالب جنبشِ خواست قانون اساسي (مشروطه

بخش به  هاي انتظام شدة جهان مدرن و اسلوبي عالمگير گرديد. چنين نهاد مبدل به مدل پذيرفته
خواهيِ ايرانيان همبسته شد.  خواست تجددطلبي و قانون امر عمومي، در طلوع عصر مشروطه با

اين مهم، در عرصة سياسي خود را در نفي حكومت استبدادي (سلطنت مطلقة نامنظم) و بر پاييِ 
تاباند و ريشة آن در بحرانِ وضع سياسي موجود و   حكومت مشروطه (سلطنت معتدله) باز مي
، دميدن روح در »نفي رقيت استبداد سلطنتي«ميان، حدوث آگاهي اجتماعي قرار داشت. در اين 

 نمايد. به لحاظ تاريخي، درك  اي است كه تعيين سرنوشت خويش را طلب مي»ملت مرده«كالبد
   4بناي مفهومِ حاكميت ملي است. اي در منشأ ايجاد قانون، سنگ چنين استحاله

                                                            
 هاي لاك در باب اين موضوع و سنجش» پدرسالار«توان به موضعِ فيلمر در كتاب  . به صورت كلاسيك مي1

 اشارت داشت. نك:
Locke, J (2003) Two Treatises Government & A Letter Concerning Toleration. Ed. I. Shapiro, 
New Haven & London: Yale University Press. pp 7- 99.  
2. See: Loughlin, M. Foundations of Public Law.Oxford: Oxford University Press. 2010 p. 62. 
3. Pierson, C.The Modern State. London & New York: Routledge. 2004. P 6. 

در كتبِ معيارِ حقوقي امروز (البته ديگر نه » حاكميت ملي«و » حاكميت مردم«با وجود تفكيك ميانِ مفهومِ . 4
كار رفت و در  مشروطه بهسانِ تمايزي قاطع)، اين صرفاً مفهومِ حاكميت ملي بود كه در مكتوبات حقوقي صدر  به

را  تريدموكراتيكتوانست سوية گر شد. هر چند، حاكميت مردم به منزلة امري متكثر ميقالبِ نمايندگي جلوه
 حاكميت بر قرائت ازمشروطه جديدالتأسيس  شدن آن با نظامِبسته؛ اما، مفهومِ سلطنت و نحوة همعرصه دارد
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اش در ايران، كانون  واژگاني رمزگشايي از وجه تأسيسي حاكميت در نحوة ورود و كاربست
گيرد. به گمان، انجام چنين تتبعي هم به سببِ اهميت درك حقوق  نوشتار حاضر را در بر مي

هاي  خوري جهت فهمِ آسيب مدرن و نحوة مواجهة ايرانيان با آن قابل عنايت است و هم مبدأ در
مليّ) و بازتاب آن در نهادهاي قانون اساسي امروزينِ ايران خواهد بود؛ چراكه درك حاكميت (

رو، از اسلوبِ توصيف در باب  روي ماست. تتبع پيش مبتني بر قانون اساسي، هنوز مسئلة پيش
عصر (حقوق اساسي) حاكميت به مثابه مفهومي بنيادين و از مجراي تحليلِ مكتوبات حقوقي 

اي است ميان  آن رابطهانگاره توأمان است و  مشروطه بهره برده است. روش مطروحه با يك پيش
هاي فرم را  انديشه و فرم. توضيح اينكه انديشه در پس فرم مستتر است و چونان ملاتي، خشت

دهد. آنچه كه ما در يك اثر يا دورة تاريخي با آن مواجهيم، فرمي است  به يكديگر پيوند مي
ماند، فرمي است  جاي ميگردد و آنچه بر رنگ مي متعين. به عبارتي دگر، در گذر ايام، انديشه كم

لاي آرايشِ كلمات (فرم)،  بايست در لابه هاي آن نهان است. حال، توصيف مي كه انديشه در لايه
اي مشخص، تن به معناپذيري  انديشه را دوباره به صحنه بازگرداند تا نحوة تبيينِ امري در دوره
پذيري آن  ين و چگونگي دركبسپرد. نقشِ توصيف در اين ميان، شناسايي مفهوم (مفاهيم) بنياد

دهد و آنان را در  در دورة تاريخي خاصي است. مفهوم مزبور، به ديگر مفاهيم رنگ و لعاب مي
رو، توصيف، مفهوم  ازاين دهد تا معرفت مشخصي را پايه نهند. نسبت مفهومي با يكديگر قرار مي

گرداند تا نخست،  بع ميبنيادين را از ديگر مفاهيم تمايز داده و مبدل به موضوعي جهت تت
لذا  1ماية آن و نسبتش با دگر مفاهيم فاش گردد و سپس ساختارِ انديشه رخ عيان دارد. درون
بايست اين نوشتار را بسان امري مستقل و نيز پيشاهنگ تتبعات آتي نگريست. بر اين پايه،  مي

 در مليّ حاكميت مفهوم با آغازين مواجهات چگونه«رو كه  شاينده است، طرحِ پرسشِ پيش
 مفهوم اين از درك و پذيرفت؟ صورت مشروطه عصر) اساسي حقوق بالاخص( حقوقي رسالات

  »گرديد؟ استحاله دچار مدرن حقوقي ـ سياسي انديشة با نسبتي چه در
                                                                                                                                            

 راهي ديگر كشاني بهاثري سترگ برجاي نهاد و آن رات، نك:بحث  د. جهتقاضي،  پيرامونِ صورِ حاكمي
  .   188 - 183صص ؛ 1373، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، سياسي نهادهاي و اساسي حقوقابوالفضل، 

نحوة متمايز نمودن مفهوم (مفاهيم) بنيادين از ديگر مفاهيم كه نسبت ميان شبكة مفهومي را به صورت خاصي  .1
حقوقيِ -هاي مفهومي در حيات سياسي پديدارشناسيِ تاريخي پيرامونِ نسبت«نمايد، مبينِ سنخي از  متعين مي
توان  در پرتو نور آيد. بدين واسطه، مي هاي نظري آن است كه مستلزمِ تتبعي مجزا است تا شاكله» انضمامي

 يابد.  بازگفت، چنين روش اتخاذي در مطالعات حقوق عمومي، شأن تاريخي نيز مي
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آهنگ نوشتار، از تمهيد نظري در بستر زباني آغازيده است تا اندكي زمينة بحث و اَشكال 
منظور بررسي سيرِ تطوري حاكميت  مواجهات زباني با ديگر مفاهيم جديد آشكاره گردد. سپس، به

 مليّ از منزلگاه طِرح مضمون اين ايده در دوران پيشامشروطه عبور كرده و موضوع بحث را در بطنِ
رسالات و مكتوبات حقوق اساسي صدر مشروطه پي گرفته و نسبت آن با انديشة سياسي ـ حقوقي 

سازد جهت پرداختن به نسبت ميان برداشت  اي برمي جديد را فاش نموده است. اين مهم، زمينه
حلي با عبارتي، مواجهة امر م ايراني از حاكميت به مثابة گذرگاة بنيادين و انديشة سياسي مدرن. به

  1اش خواهد بود. شمول جهت يافتنِ روش و فهمِ مسئله با عنايت به اقتضائات ايراني امر جهان

  نظري و بستر زباني . تمهيد1

  . زبان در ستيزة سنّت و تجدد1.1
گشايند و زماني  سازد. فضايي كه همگان در آن چشم مي ـ جهان را برمي زيست ةلكتجربه، شا

توأمان با زيستن در كنار چِيزها، در زبان » بودن ِدر جهان«ين بندند. ا نيز چشم فرومي
گردد و بسان واسطي ميان جهان و انسان است؛ هرچند لرزان و نااستوار. زبان با  بندي مي صورت

سازد.  كند و كليت خويش را برمي هاي خود را بر چيزها حك مي تازد، نشانه گذاري به پيش مي نام
هاي برون از خود  ايزات هم در درون زبان و هم در نسبت با ديگرِ زبانبدين آيين، نظامي از تم

م و نيز تثبيت و استحالة معنا هياش سببِ انباشت مفا گردد. اين امر، در حركت تاريخي ايجاد مي
ست برايِ جهاني از معنا و ارزش و رفتارهايِ  برداري«گردد. در عينِ حال،  در برهة معيني مي
زبان با فراتر رفتن از شرايط طبيعي (بومي) خود، در ساحت زبان علمي  2».احاملِ ارزش و معن

شود. درنتيجه، بياني  هاي زباني گشوده مي گزيند و بدين واسطه در به سوي امكان منزل برمي
آورد. طنين زبانِ حقوق عمومي در چنين ساحتي به گوش  توأمان با دقت و پيچيدگي را همراه مي

                                                            
هاي ديگري از آن سر بركشيدند كه پرداختن بدان، سببِ كامل شدن روايت انديشة  . در اثناي انجام تتبع، پاره1

يران است و بدين اعتبار، غورنمودن در آن بايسته خواهد بود. اين حاكميت ملي و موانعِ معرفتي و حقوقي آن در ا
اي متحد خواهند شد. پارة دوم آن، با عنوان  گانه اند و در سه روي دو پارة دگر، بسان خواهرخواندگان تتبع پيش

 پيرامونِ قانون اساسي مشروطه در نسبت با نيروهاي سياسي ـ اجتماعي (امر مادي) و» زاس همحاكميت نا«
به  »شناسانه حاكميت زيبايي«هاي انديشة حقوقي (امر مفهومي) خواهد بود و پارة سومين تحت عنوان  انگاره پيش

  قانون اساسي ج.ا. ايران خواهد پرداخت.
  .14، ص 1387، تهران: نشر مركز، زبان بازي، داريوش، . آشور2
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به » شهر«، درون حصارِ »نظم طبيعي«هومي، حقوق، با ترك گفتنِ رسد. از حيث مف مي
حاكم بر مناسبات انساني و نيز قرائت نحوة متفاوتي از زيست جمعي » نظم مصنوعي«گسترانيدنِ 

اي نداشت؛ اما، جهانِ  انديشد. چنين نظمي در نظام قدمايي و حكمراني سنتّي در ايران سابقه مي
ن استيصال از شرايط پيراموني، مستلزمِ تغيير و در پي آن ورود رو به سوي دگرگوني و همچني
مانست.  بود. مفاهيم مدرن به نيشِ كژدمي بر پيكرة سنتّ مي مفاهيم و معانيِ ديگري مي

زنندة نظم ماتقدم بر خود بودند. اين  مفاهيمي كه با كليت زبانِ زمينه، سنخيتي نداشتند و برهم
بيان ديگري از روايت تعارضِ سنتّ و تجدد بود و زبان، محل نزاع  عدم سازگاري، به آشكارگي،

سنتّ سازِ انشقاق در زبان گشت كه در آن،  سببكدامينشان. اين مهم، مِ متعلق به هرميان مفاهي
گماشت و تجدد با تمسك به  با اتكاي به اصطلاحات قدمايي به تفسير جهان همت مي

هاي  اين قسم اخير، نحوة انديشيدن با مفاهم متفاوت و خواستهپيامد اصطلاحات مدرن اروپايي. 
، »مستحدثات جديد«هاي نوظهوري را به دنبال داشت كه بدان باور بودند،  دگرگونه نزد گروه

برخي از مفاهيم از طريقِ زبان روسي به زبان نمايد. در پي آن،  مفاهيم و زبان جديدي را طلب مي
بايست از فتحعلي آخوندزاده و عبدالرحيم طالبوف نام برد  جرگه ميفارسي منتقل شدند كه در اين 

مانند ميرزا  كه درك جهان جديد از مجراي اين زبان در آثارشان بروز يافت. برخي ديگر به
ساز شدند. قسمي دگر از واژگان جديد  خان در مدارِ زبان فرانسوي چنين آشنايي را سبب ملكم

   1گستر شد. سمت عثماني روانة ايران گشت و دامناز » مشروطيت«بسان خود واژة 

  جديد مفاهيم با مواجهه اشَكال .2.1
عنايت است؛ چراكه  فزون بر اين دواير زباني، نحوة مواجهه با مفاهيم و واژگان جديد، قابل

آورد جهت بيانِ چگونگي مواجهه با مفهومِ حاكميت ملي و انداختنِ رداي  تمهيدي فراهم مي
گوني صورت پذيرفت و  پذيري بر پيكرة آن. مواجهه با واژگانِ جهان جديد به اَشكالِ گونه فهم

ان عبور داده شد تا با ة كاربستشنحوطرحِ انديشة جديد از منشورِ ترجمة واژگان اروپايي، مفاهيم و 
هاي متكثري بر ما بتابد. گويي ترجمه به مثابه تفكّر، مبدل به اصلي پويا و اصيلِ  طيف رنگ

                                                            
  .245، ص 1379 ، تهران: فردوس،تاريخ انقلاب مشروطيت ايرانتقي زاده، حسن،  .1
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هاي جديد بشري نيز  تأليفات مرتبط با ساحت 1جهان ما گرديد كه تاكنون نيز ادامه يافته است.
برگردان و با همان تلفظ ورزي غربي بود. برخي واژگان بدون  حاصل ِهمان درك از نظام انديشه

ميرزا »ِ مكتوبات«توان به  اش وارد ادبيات سياسي ايران گرديدند؛ براي نمونه مي و بيانِ فرنگي
فتحعلي آخوندزاده اشارت داشت. وي در آغازِ اثر خويش، ضمن ذكر برخي از الفاظ و توضيحاتي 

اي الفاظ در السنه  پاره هنگام نوشتن اين مكتوبات، از اصل نسخه«نگارد:  در باب آنها مي
نمود، فلهذا راقم  فرنگستان پيش آمد كه ترجمه مطابق آنها در زبان اسلام بسيار دشوار مي

ميرزا آقاخان كرماني نيز در  2».مكتوبات همان الفاظ را به عينه با حروف اسلام نقل نموده است
از اين سبك نگارشي،  فراتر 3خويش از چنين اسلوبي متابعت نموده است.» سه مكتوب«تحرير 

پس  4نمود. در جهت پيشرفت وطن تأكيد مي» تغيير خط«و » اصلاح الفبا«فتحعلي آخوندزاده بر 
  خان نيز بر ضرورت چنين امري صحه نهادند.  از ايشان، مستشارالدوله و ملكم

 اي دگر، جهد بر آن بود تا برخي از واژگان بر مبنايِ زمينة سنّتيشان و درك در مواجهه
مخاطبان برگردانيده شوند تا غريب ننمايند و بدين سان اذهان را نه هراسان كه آگاه سازند. فزون 

اي بر عدم مغايرت جهان جديد با سنتّ قدمايي باشند. اين مهم يا از طريق  بر آن، حتي نشانه
فهومي انتقال مضمونِ واژگان جديد و نه ترجمة دقيق آن صورت گرفت يا به سببِ قرابتشان با م

خان مستشارالدوله را در  يوسف» يك كلمه«برآمده از سنتّ و شريعت تن به معنا سپردند. رسالة 
توان گنجاند كه وي در پي عدم مغايرت مفهوم حقوق جديد با شريعت دست به  اين جرگه مي

                                                            
اي نه  شود و احتمالادًر آينده دورة معاصر ـ كه تقريباً با انقلاب مشروطه شروع مي«نگارد:  . مراد فرهادپور مي1

نك: » ترين معناي كلمه يگانه شكل حقيقي تفكرّ براي ماست چندان نزديك پايان خواهد يافت ـ ترجمه به وسيع
. با 13، ص 1389تهران: طرح نو، پيشگفتار،، باب تفكر مدرن عقل افسرده؛ تأملاتي درفرهادپور، مراد، 

ابراز همدلي نسبت جايگاه بلند ترجمه، سالياني است، طرح انديشه فوق مبدل به وجه توجيهي در اختيار بسياري 
 معنا شده است. به طوري كه افرادي با اندك بهره از دانايي، گام به ساحت مايه و بي هاي كم براي عرضة ترجمه
  اي را موجب گرديده است.    خواني اين انديشه، دشواري رو، وارونه اند. ازاين خطير ترجمه نهاده

الدوله و ملحقات آن؛ اسنادي از مشروطه پژوهي در مكتوبات كمال. آخوندزاده، ميرزا فتحعلي، 2
  .22، دفتر پنجم، ص 1395جا (نسخة الكترونيكي)،  ، به كوشش علي اصغر حقدار، بيايران

  .109-  117، صص 1379، به كوشش بهرام چوبينه، اسن: انتشارات نيما، سه مكتوب. نك: كرماني، ميرزا آقاخان، 3
 فتحعلي ميرزا هاي انديشهكند. نك: آدميت، فريدون،  هاي خويش بدين امر اشاره مي وي در يكي از نامه. 4

؛ همچنين در باب تغيير الفبا و برخي اصول 76، ص 1349تهران: شركت سهامي انتشارات خوارزمي،  ،آخوندزاده
  .32 - 31، صص 1351به كوشش باقر مؤمني، تهران: انتشارات آوا،  ،مقالاتنگارشي نك. آخوندزاده، ميرزا فتحعلي، 
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لة (اصالت تجدد). رسا 1نگارش برد و جهد نمود تا مفاهيم جديد را با سياقِ سنتّ مأنوس بدارد
مندي از  سازد. وي با بهره ميرزاي نائيني نيز طريق ديگري از اين مواجهه را برملا مي

هاي زبانِ سنتّ و يافتن معرّبِ مفاهيم جديد در سياقِ شريعت به دفاع از مشروطه و  بالقوگي
 مستشارالدوله با اصالت مفاهيمِ نوآيين مربوط بدان پرداخت. اين مواجهة اخير برخلاف رويكرد

  2رخ نماياند.» اصول تمدن و سياسات اسلاميه«شريعت اسلام و 
كار بستن واژگان در همان زبانِ سنتّ بودند؛ هرچند مضمونشان با  مواجة تجربه شدة دگر، به

ماندند تا با  بايست منتظرِ گذر زمان مي شد، تفاوت داشت و مي آنچه در جهان مدرن از آن مراد مي
به جرگة مفاهيمي با مضمونِ امروزين به درآيند. در اين قسم، رسالة شدنِ محتوايشان  پر و خالي

شيخ محمد اسماعيل غروي محلاتي اندر باب استعمالِ »ِ اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه«
معناي قدمايي » ملتّ«قابل ذكر است كه در آن رساله، مفهومِ » مليين«واژة ملتّ (ملل) يا 

و در آن زمانه به جاي مفهوم ملت در معناي  3ر خود داشتشريعت و پيرو (پيروان) را د
اش، واژگاني نظيرِ رعيت و مردم مستعمل بوده است. مورد ديگر از اين مواجهه با واژگان  كنوني

خان  (منطق الحمار)ِ محمدحسن خرنامهقابل بازگفتن است. در كتاب » آزادي«جديد در باب واژة 
فهوم آزادي با م 4يك اثر فرانسوي نگاشتة كنُتس دوسگور اعتمادالسلطنه كه برگرداني است از

                                                            
 - 54، صص 1397ندن: نشر مهري، ، به كوشش باقر مؤمني، لكلمهيك. نك: مستشارالدوله، ميرزا يوسف خان، 1

73.  
، صص 1397، تهران: نشر ني، » شرح تنبيه الامه و تنزيه المله«آستانة تجدد در . نك: فيرحي، داود، 2

  .32و  25
، تهران: نشر رساله و لايحه درباره مشروطيت) 18رسائل مشروطيت (. زرگري نژاد، غلامحسين، 3

  . 520، ص 1374كوير، 
دولت غير «ي عبدالرسول كاشاني در باب اين موضوع اشاره نمود. وي »انصافيه«ه رسالة توان ب همچنين مي

رسائل بندد كه مذهبي نداشته باشد. نك: زرگري نژاد، عبدالحسين،  را در معناي دولتي به كار مي» مليّ
د خويش بيان گونه كه ماشاءاالله آجوداني در اثر ارَزشمن . همان570، ص 1374، تهران: نشر كوير، مشروطيت

بود » ميرزا ملكم خان«نمود و نخستين مرتبه  دارد، واژة ملت در بستر زبان سنتّي، معناي امروزين را منتقل نمي مي
، مشروطة ايرانيبه كار بست. نك: آجوداني، ماشاءاالله،  Nationكه واژة ملت را در برابر معناي مدرن آن 

  . 173و  167، صص 1387تهران: نشر اختران، 
4. Comtesse de Ségur 
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اي متفاوتي را  مواجهه» حاكميت ملي«در اين ميانه،  1عدمِ درك معناي مدرنش ذكر شده است.
اي در ادبيات  گرفت. از سويي، مفهوم مزبور سابقه تجربه نمود كه اين امر از دو سبب مايه مي

بايست راهي را بپيمايد تا تشخصِّ  رو، مي سنتّي نداشت و معرفت در باب آن غايب بود. ازاين
پذير گشت؛ چراكه براي درك  تر از حقوق مدرن صورت رفواژگاني يابد كه اين امر با شناخت ژ

شد. از سوي ديگر، طرح مفهومِ حاكميت  بايست عينك مفاهيم قديم از چشم برگرفته مي آن مي
آمد معناي حكمراني سنتّي قرار  ملي با تشتتّ و حزمِ وافري توأمان بود؛ بدان سبب كه در خلاف

نون اساسي نيز عينيت يافت و موجبِ اختلاط زباني در داشت و اين تعارض در تدوينِ متمم قا
يازي به هم  نگارش متن و نهادهاي برخاسته از آن گرديد. النهايه، مفهوم مزبور بدون دست

اي جديد در نزاعِ سنتّ و تجدد، به كار بسته شد و اركسترِ قانون اساسي را از هارموني و  نهاده
وري اين مفهوم را در مكتوبات حقوقي پيشامشروطه، مورد تناسبش خارج نمود. در ادامه، سيرِ تط

  ايم. بررسي و تحليل قرار داده

  . طرح مضمونِ حاكميت ملي در فضاي پيشامشروطه2
گري رخ عيان  هاي جهانِ غربِ مدرن در چهرة نظامي نخستين مواجهه در برابر پيشرفت

ار در طريقة جنگيدن بود. هاي ايران و روس، برملاكنندة ضعفي آشك نمود. شكست در جنگ
 2امري كه سبب شد، ايرانيان از خوابي گران برخيزند و چرايي پيرامون علل آن را مطرح نمايند.

هاي برخي از ايرانيان به  اما مواجهه با مفاهيمِ حقوقي ـ سياسي جهان جديد از طريقِ سفرنامه

                                                            
به كوشش علي دهباشي، تهران: كتاب پنجره،  خرنامه (منطق الحمار)،. اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، 1

جديد و  مفهومي چنين با اهميت (آزادي) براي دوران«. جواد طباطبايي در اين خصوص نگاشته است: 41، ص 1379
، تأملي درباره ايراننك: طباطبايي، جواد، » يده شده است.تجددخواهي، از همان آغاز، در ايران، نادرست فهم

  .132، ص 1392، بخش دوم، تهران: انتشارات مينوي خرد، 2جلد 
ايران را صاحبِ قشون  نمايد تا  دهد و تلاش مي ميرزا چرايي شكست را محل پرسش قرار مي . در پي آن، عباس2

تاريخ نفيسي، سعيد،  گيرد. نك: گسست از سنتّ قرار مي . اين اقدام، مبنايجديد و ادوات نظامي مدرن نمايد
اصغر،  ؛ شميم، علي345 -349و  263 – 278، صص 1396، تهران: آسمان نيلگون، ايران، سلطنت قاجار

، تهران: قمري ايران در دوره سلطنت قاجار: قرن سيزدهم و نيمه اول قرن چهاردهم هجري
ميرزا، قابل قياس با رفتار شاه اسماعيل صفوي پس از شكست  . اين عمل عباس86-87، صص 1342، سينا ابن

توان به فراست عباس ميرزا در بابِ درك ضرورت زمانه پي برد. نك:  چالدران است. از قياس اين دو رخداد، مي
  .27-114، صص1380تهران: نگاه معاصر،  ،انحطاط ايران اي بر نظريهديباچهطباطبايي، جواد، 
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شود. اين  شمرده ميفرنگ مضبوط گشته است و در آشنايي ايرانيان با آن گامي درخور 
كنندة صورت ظاهري نهادها و مفاهيم سياسي و نيز تجليات تمدني و صنعتي  ها، روايت سفرنامه

هايي همچون؛  توان به سفرنامه حاكم بر انگلستان و فرانسه و ديگر بلاد بودند. در اين زمره مي
خان  ميرزا ابوالحسن» مهنا حيرت«نوشتة ميرزا ابوطالب اصفهاني، » مسير طالبي في بلاد افرنجي«

تر از مفاهيم مدرن در  معرفت ژرف 1اشاره نمود.» ميرزا صالح شيرازي«ايلچي و نيز سفرنامة 
گران جهان نو بودند و در انديشة درانداختنِ طرحي  مكتوبات منورالفكراني بروز يافت كه تحسين

  دگر در وطن. 

  مواجهۀ سلبی با حاکمیّت ملی و پیش نهادنِ انتظام قانونی در سلطنت مطلق. 1.2
ـ سياسي پيشگام بودند. در اين  حقوقيبرخي از اين منورالفكران در طرحِ مضامين بنيادينِ 

خان در  مرهونِ خامة ميرزا ملكمدر دوران پيشامشروطه، ميان، بحث در بابِ حاكميت ملي 
 قدرت گري از هرمِ با انديشة اصلاحش) بود. اين رساله  1239» (دفتر تنظيمات«نگارشِ رسالة 

 ، اين امر موجبِخان ملكماز منظرگاه نگاشته شد.  مملكت ةبخشي به نابساماني ادار و پايان(بالا) 
 2.»زند مي حاصل ملك را آتش«و » تمام ولايت را گرفته«است كه » طاعوني دولتي«مقابله با 

رؤيت شاه رسد. به  منزلة متنِ قانون اساسي خطاب به مشيرالدوله نگاشته شده تا بهطرح مزبور 
از حيث  و در قالب متني غيررسمي باقي ماند، گاه اين بذرپاشي به ثمر ننشست چهيهرچند كه 

در مقدمة نوشتار  نويسنده. آيد جهدي حقوقي در بيانِ حاكميت ملي به شمار مي تاريخي ـ نظري،
هر «ون دارد كه قان ها به سلطنت و جمهوري، بيان مي حكومت خويش، ضمن برشمردن تركيبِ

اطاعت از آن بالمساوي بر  و حكمي است كه از حكومت صادر شود و مبني بر صلاح عامه باشد
دو سنخ متمايز از جهت تحقق اين امر توسط حكومت، بر اين بنياد،  3.»افراد طايفه لازم بيايد

مبادرت اختيار وضع قانون و اختيار اجراي آن. سپس، وي به تبيين اين امر  :گيرد اختيار شكل مي
 سلطنت«آيند و در  هر دوي اين اختيارات در پادشاه جمع مي ،»مطلق سلطنت«ورزد كه در  مي

                                                            
، تهران: هاي ايرانيان به فرنگتاريخ انديشه جديد ايراني؛ سفرنامهفولي، فرامرز، . نك: معتمد دز1

  .261 -260، 132، 106 -98، دفتر اول، صص 1391نشر شيرازه، 
تهران: كتابخانه  ، تدوين و تنظيم محمد محيط طباطبايي،مجموعه آثار ميرزا ملكم خانملكم خان،  ميرزا. 2

  .6، ص 1327دانش، 
  .15ص  . همان،3
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همان معناي حاكميت ملي  ،اين قسم اخير 1اجرا با پادشاه و وضع قانون با ملتّ است.» معتدل
اي درخور  درك مقتضيات زمانه و مخاطب سخنانش، آن را نسخه است كه البته ملكم به سبب

سلطنت مطلق به  نمودنِ نوشتار خويش را با برجسته . وي،گذرد داند و از آن درمي براي ايران نمي
گرچه هر دوي »منظم مطلقِ سلطنت«در . ستدان پذير مي آن را بر دو قسم بخش راند و پيش مي
 قدرت حفظ و دولت نظمِ جهت به وي ليكن است، پادشاه دست در قانون اجراي و وضعاختيارات 
 مطلقِ سلطنت« در مقابل در اما، نمود؛ نخواهد خلط هم با را اختيار دو اين خود شخصي
 مزاياي پادشاه، ديدگانِ برابر در تا است برآن وي 2.اند نموده خلط اختيار دو اين ميان ،»غيرمنظم

 قانون هرچند. نمايد ترسيم را آن از حاصل مقتضي نتايج و منظم حكومتي دستگاه از مندي بهره
قانون  لاي متنِ هگيرد، وي در لاب منظم قوام مي مطلقِ سلطنت ةبر پاي خانملكم پيشنهادي

 شود. هاي مفهومِ حاكميت دانسته تواند بارقه گنجاند كه مي عبارتي را مي اش پيشنهادي اساسي
بايد قانون  -اول شرط«دارد:  اشعار ميچنين  »قانون وضع شرايط« باب در اول فقرةدر  اين متن،

، نگرديدهارادة ملت اشارتي به گرچه  3».و متضمن صلاح عامه خلق باشد هيبيان ارادة شاهنشا
جمله حقوق ملت، نفع عام را مورد دقت نظر قرارد  اي از قوانين، من در همين طرح، با بيانِ سلسله

نوني را سلطنت مطلق به همراه انتظام قا ،توان اذغان داشت، ملكم خان همچنين مي 4داده است.
  5مدنظر داشته است.

2.2. سياسي حزم سببِ به پنهاني اشارات  
ش) را به طبع  1249» (كلمه يك«يك دهه بعد، مستشارالدوله اثر خويش تحت عنوان 

رسانيد. رسالة مذكور، در پي مطابقت ميان اصول قوانين فرانسه (اصول كبيره اساسيه) با كلام 
                                                            

و اگر حكومت يك طايفه موافق يك قرار معين نوبت به «...نمايد:  . ملكم در باب جمهوري بدين جمله بسنده مي1
وي از تناسب جمهوري و حاكميت ملي » گويند. جمهورينوبت به اشخاص منتقل شود، تركيب آن حكومت را 

م با آن معناي بارشده بدان حكومت آورد و نسبت اين مفهوم را صرفاً با سلطنت مطلقه منظ بحثي به ميان نمي
  نمايد.   دنبال مي

  .16. همان، ص 2
  .25. همان، ص 3
، 1351، تهران: انتشارات خوارزمي، انديشه ترقي و حكومت قانون عصر سپهسالار. آدميت، فريدون، 4

  . 31ص 
 ، تهران: نشرپرداز نوسازي سياسي در صدر مشروطهملكم خان؛ نظريه، . قاضي مرادي، حسن5

  .54، ص 1395اختران، 
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خان بدين طريق در سر داشت تا مسير ورود قانون و مفاهيم حقوقي  يوسف 1شارع مقدس است.
در ادامه،  2مدرن را به وطن ميسور سازد. در منظر وي، وجود قانون، بنياد ترقي ايران خواهد بود.

نمايد كه يكي از  هايي را ترسيم مي تفاوت» كتاب شرع«و » كدهاي قانون«مستشارالدوله ميان 
اين نوشتار قابل بازگفتن است و آن اينكه كدها با پذيرش دولت و ملت و نه  آنان از حيث موضوع

اي گذرا به مؤلفة توافق در منشأ  اند. اين تفاوت، اشاره تحرير گشته» رأي واحد«به واسطة 
 26اعلاميه حقوق بشر و شهروند ( 3خان در برگردانِ مادة  حاكميت دارد. فزون بر اين، يوسف

اختيار و قبول «رة هشتم از فهرست مندرجات اعلاميه مزبور نگاشته است: م) در فق 1789اوت 
اصل سوم اعلاميه دلالت بر حاكميت ملي دارد و  3».عامه، اساس همه تدابير حكومت است

مستشارالدوله، مضمون كلي آن را برگردانيده و براي آن، برابر واژة خاصي در نظر نياورده است. 
به سبب هراس از نگارشِ صريح و نيز آگاهي ايشان از تضاد ميان مبناي  رسد، اين امر به نظر مي
طرحِ «اندكي بعد، نخستين  4صورت گرفته است.» مقدمات نظري شرعي ـ سلطنتي«اعلاميه با 

هاي  خان سپهسالار و با مساعدتش) در دورة صدارت ميرزا حسين 1251» (رسميِ قانون اساسي
الدوله به رشته تحرير درآمد. طرفه آنكه بخشي از انديشة مندرج در خان مستشاروافرِ ميرزا يوسف

وزراء و «كلمه نيز در نگارش آن به كار بسته شد. در عبارتي از اين متن آمده است: رسالة يك
حكام و جميع آنهايي كه در سر كارها هستند عموم اهالي ايران را كه هيئت دولت ما از آنها 

د وجود واحد بدانند و در طلب منافع مشروعه و دفع اضرار دولت در همه يافته، خود را باي تشكيل
اين امر، حاكميت ملي را زير  5».حال با كمال خلوص و صدق نيت و صفا و صداقت اتفاق نمايند

 نيك آن، معني به مستشارالدوله توان بازگفت كه نقابِ حزم سياسي پنهان داشته است؛ هرچند مي
اين احوال، قانون فوق مورد پسند شاه واقع نگرديد و بدين واسطه مبدل به  ميتما با 6.بود بردهپي

گذار در عرصة سياسي ـ اجتماعي نگشت و اصلاحات سپهسالار با سد سلطنت سنتّي  سندي پايه

                                                            
  .54، ص 1397، به كوشش باقر مؤمني، لندن: نشر مهري، كلمهيك. مستشارالدوله، ميرزا يوسف خان، 1
  .50. همان، ص 2
  .63. همان، ص 3
  .231، پيشين، ص تأملي درباره ايران. نك: طباطبايي، جواد، 4
جا (نسخة الكترونيكي)،  ، بيايرانپژوهي در هفت رساله؛ اسنادي از مشروطه. حقدار، علي اصغر، 5

  . 25، ص 1395
  .197، پيشين، ص انديشه ترقي و حكومت قانون عصر سپهسالارفريدون،  . آدميت،6
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از طرحِ مفهوم حاكميت در مكتوبات علمي اين دوره نيز قجري برخورد نمود. افزون بر اين، 
ش) كه  1278 - 1280خان مشيرالملك ( المللِ ميرزا حسن در رسالة حقوق بينتوان ردي يافت.  مي

به منظور تدريس در مدرسه علوم سياسي مهيا گشته بود، نويسنده از واژة حقوق سلطنتي در برابر 
(Droit de souveraineté)  استفاده نمود و آن را در زمرة حقوق اصليه دولت برشمرد. در تعريف

اين برابر واژه در  1اشارت رفته است.» مظهر استقلال داخلي و خارجي دولت«يانِ مفهوم مزبور به ب
دانانِ حقوق اساسي تداوم يافت و آنان جهد نمودند تا  فضاي پسامشروطه و در اكثر رسالات حقوق

قابل به بازگفتن است كه علاوه بر اين زمينة اين واژه را در وجه تأسيسي حاكميت به كار گيرند. 
  2حقوقي، انتشار برخي آثار سياسي در طرح مضمونِ حاكميت ملي روشنگر واقع گرديدند.

  جعلِ مفهومِ سلطنت ملي در رسالات حقوقي صدر مشروطه. 3

  . رسالات متقدمينِ حقوق اساسي1.3
تر نهيم و به نخستين رسالات حقوق اساسي صدر  كنون، هنگامة آن است تا گامي پيش

تا در فهمِ حاكميت ملي ياريمان نمايد. نخستين رساله، پس از فرمان مشروطه بپردازيم 
حقوق اساسي يعني آداب «الملك (محمد علي فروغي) تحت عنوان  مشروطيت، به قلمِ ذكاء

شود و به نظر تحت تأثير شرايط زمانه، وي تأكيد فزوني  ش) نگاشته مي 1286» (مشروطيت دول
در  3دارد. وي از واژة سلطنت ملي در برساختن قانون مي بر نظام مشروطه و نقش ارادة ملت

                                                            
سنگي كتابخانة مجلس ، تهران: تصوير نسخة چاپ1، جلد المللحقوق بين، خان. مشيرالملك، ميرزا حسن1

  .128، ص 1278 -80شوراي اسلامي، 
انديشه سياسي ميرزا فتحعلي آخوندزاده بر پايه حقوق اجتماعي طبيعي بنا گرديده، حقوقي «سد: نوي . آدميت مي2

مردم آسيا حريت «... دارد:  و از زبان آخوندزاده بيان مي» سازد. كه بنيان فلسفه سياسي جديد مغرب زمين را مي
م كه [ميرزا فتحعلي] معتقد به آزادي و مساوات دانستي«گيرد:  و نهايتاً نتيجه مي» اند. كامله را به يكبارگي گم كرده

و يا به تلفظ » توتسيسلطنت قونسي«يا » سلطنت معتدله«است.... بر آن اصول، تغيير سلطنت مطلقه استبدادي به 
 ،آخوندزاده فتحعلي ميرزا هايانديشهنك: آدميت، فريدون، » لازم شمرده است.» كونستتسيون«ديگر آن 

توان بدون استعمال واژه، مفهومِ حاكميت ملي را از آن افاده  مي. در اين مكتوب 145و  140 -141پيشين، صص 
  .72، ص 1397تهران: اميد فردا،  ،سياست و آزاديهمچنين نك: طالبوف، عبدالرحيم،  نمود.

ي قانون اساسي كه نگارنده در رو، برگرفته از فصلِ نخست تتبعي است پيرامونِ بازانديشقسمي از نوشتة پيش. 3
مطالعاتي (داخلي) در نهاد رياست جمهوري (معاونت ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي) در دورة فرصت 

به  1400تا پانزدهم تيرماه  1399اكبر گرجي به تاريخِ پانزدهم شهريورماه هنگامة مديريت جناب آقاي دكتر علي
 هاي آن تتبع خواهم بود. دردردانِ ايشان به سببِ پشتيباني از نگارشِ آزادانة ايدهانجام رسانيده است. همواره ق
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مؤسسِ اساس دولت و و طريق «ذيلِ بحث برد و  بهره مي  (Souveraineté nationale)برابر
در دولِ متمدنة امروز، تأسيس اساس، حق ملت «بندد:  چنين عباراتي را به كار مي» تأسيس آن

در رسالة  1».گويند داراي سلطنت ملي است مياست... هر ملتي كه اين حق را داشته باشد، 
 استبدادي و مشروطه منقسم گشته است. هرچند تعريفي از خود مذكور، دولت به دو صورت
مفهوم دولت به عمل نيامده است، دولت با دو اختيار وضع و اجراي قانون معرفي و انفصال اين 

ييز ميان اختيار تقنين و اجرا نيز دو در زمرة اصول دولت مشروطه شمرده شده است. فقدان تم
معرف دولت در شكل استبدادي آن است. نويسنده، وجود سلطنت ملي را اصلِ ديگري در بنياد 

سابق بر اين مردم «نگارد:  و در بابِ اصل مذكور مي داند نهادنِ دولت مشروطه (با اساس) مي
طلق عموم ناس باشد... و مردم كردند كه يك نفر يا يك جماعت بايد صاحب اختيار م تصور مي

حق ندارند در ادارة امور خودشان مداخله و چون و چرا نمايند. حتي در بعضي ممالك سلاطين مدعي 
باشد... حالا بعد  الاطاعه مي بودند كه من جانب االله هستند و به اين واسطه امر ايشان امر الهي و واجب

اند كه  عوام از اين رأي برگشته و معتقد شده از صد سال است كه حكما و دانشمندان بلكه اكثر
  2».وقت يك نفر يا يك جماعت حق ندارد، صاحب اختيار يك قوم و يك ملت بشود هيچ

ش) اجراي  1288اش ( ) نيز در رسالة حقوق اساسيعدل خان السلطنه (ميرزا مصطفي منصور
وي  3داند. مي» دولتبهترين وسيله ترقي مملكت و سعادت ملت و قدرت «اصول مشروطيت را 

                                                                                                                                            
پژوهش مذكور، بازگفته شده كه در اينجا اشارتي در بابِ مفهومِ سلطنت ملي را ضرور مي دانم؛ در فصلِ نخست

ادامه برمبناي آن، آغازگاه و در  بوده »ملي حاكميت« همان »ملي سلطنت« متونِ حقوقيِ صدر مشروطه مراد از
مواجهه با حاكميت در ايران تبيين گرديده است. چند ماه پس از اتمامِ تتبع مذكور و در اثناي تحريرِ مقالة مستخرجِ 

 مدرن دولت داود، نويسندة گرانقدر آن نيز بدين ايده عنايت ورزيدند. نك: فيرحي، رو، كتابي منتشر گرديد وپيش
گيري علمي، سببِ خوشنودي قرين شدنِ چنين نتيجه. 196 ص ،1400 ني، نشر: انتهر ،قانون بحران و

 ايده، بيانِ اين از اي بر اهميت جايگاه موضوع فوق در متونِ حقوقي است. اما، فراترنگارنده است و همچنين نشانه
 و نيز مفهومِ سلطنت ملي ةماي درون از مشروطه صدر انان د حقوق نمودن دركفاش توان گرانيگاه تتبع حاضر رامي

شناختي برد. مسيري بر بنياد هاي روشجديد دانست تا در پي آن ره به نطفه حقوق ـ سياسي انديشة اش بانسبت
  انديشانة مسئلة حقوقي ـ سياسي ايران مدد رساند.   تواند به طرحِ باريككه مي هاي تاريخيبازگشت به آغازگاه

، مندرج در: پهلوان، چنگيز، حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول رسالهعلي، . فروغي، محمد1
  .119، ص 1382، تهران: نشر قطره، هاي تجددريشه

  .122. همان، ص 2
، تهران: تصوير نسخه كتابخانه حقوق اساسي يا اصول مشروطيتخان، . منصورالسلطنه، ميرزا مصطفي3

  .1، ص 1288مجلس شوراي اسلامي، 
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، فزون بر دو مؤلفة مورد اشارة ذكاءالملك (سلطنت ملي، »اصول اصليه مشروطيت«در بيانِ 
 و پادشاه مسئوليت عدم، مجلس دو بر مقننه قوه تقسيمانفصال قواي مملكتي)، از سه مؤلفة 

ا به معناي ر» مليسلطنت «وي، واژة  1برد. نام مي پارلماني حكومت ترتيبو  وزراء مسئوليت
ملي به سه نظرية (حكماي الهي، سلطنت من و در بيانِ سلطنت  2صرف حاكميت در نظر دارد

جانب االله و سلطنت مطلقه ملي) پرداخته است. در نظرية نخست، عقيده بر آن است كه سلطنت 
ه لياقت و را خداوند به هيئت جامعه عطا فرموده كه او هم بتواند اجراي آن را به يك يا چند نفر ك

كفايت لازمه را دارند، محول نمايد. نظرية دوم، برعكس، اقتدارِ سلاطين را از طرف ملت ندانسته 
است؛ چراكه باور بدان است، ممكن نيست، هيئت جامعه بتواند چيزي را كه دارا نيست، به 

دشاه) از طرف خداوند به شخص رئيس مملكت (پا واسطه ديگري واگذار نمايد و اين اقتدار بي
دارانِ سلطنت مطلقه ملي را نيز  وي ادعاي طرف 3شود. داده و از موهبات پروردگار شمرده مي

گويند كه هم هيئت جامعه و هم  پيروان سلطنت مطلقه ملي مي«نمايد:  بندي مي چنين جمع
توانند هر كس را بخواهند براي  تشكيل سلطنت از تأسيسات خود انسان است و افراد ملت مي

رو، نزد  ازاين 4».انتخاب كنند و هر وقتي كه مايل شدند اين شخص را معزوله نمايندسلطنت 
دهد. در ادامه، وي هم به نقادي اين  نگارندة رساله، حاكميت مطلقه ملي معناي حاكميت ملي مي

داند و هم سلطنت من  ثباتي در كشور را حاصل آن مي سنخ از حاكميت پرداخته و تزلزل و بي
اند و در برابر رفتارِ  شمرد كه در آن ملت مجبور به تحمل بار ظلم و اعتاب  را مردود ميجانب االله

شود كه امتزاجي  بندند. النهايه، نظرية حكماي الهي برگزيده مي ناهنجار پادشاه زبان تعرض مي
است از محسنات سلطنت مطلقه ملي و سلطنت من جانب االله و آن به منزلة مدل مطلوب در يك 

گردد. نظري كه در راستاي تأييد قانون اساسيِ مشروطه و امروز ايران قرار  ر معرفي ميكشو
مداري (ايدة يك  گيرد. گويي، قسمي از مسئله براي ايرانيان، ثبات است كه با تاريخِ كهن شاه مي

پوشاند و  شخصِ مركزي) گره خورده است و رنجوري از مفهومِ استبداد، قسمي ديگر از آن را مي
  يابند. آونگ ميان اين دو، مفاهيم سياسي ـ حقوقي چيدمان مي در

                                                            
  .23. همان، ص 1
هاي  ، اندر تقسيمات حكومت»منابع حقوق اساسي«. منصورالسلطنه در مبحث دوم رساله خويش تحت عنوان 2

  نيز مورد استفاده قرار داده است.  Gouvernement Démocrotiqueارسطو، سلطنت ملي را در برگردان 
  . 31 -32. همان، صص 3
   . 37 ص ن،. هما4
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   آن كاربست در تقييد عدم هاي رگه با توأمان ملي سلطنت واژة . تداول2.3ِ
به قلمِ ميرزا سيد » حقوق بشري يا اساس سياست مملكت«يكي ديگر از مكتوبات اين دوره، 

همان حقوق عمومي را منظور » حقوق بشري«ش) است. نويسنده از  1292خان اويسي ( ابراهيم
داشته و ضمنِ متمايز نمودنش از حقوق سياسي، آن را بر دو شعبة حقوق اساسي و حقوق ادارات 

 )Souveraineté(در برابر » سلطنت«ذير دانسته است. در رسالة مزبور نيز از واژة پ مملكتي بخش
، ناس اجتماعرا قائم بر چهار مؤلفة  )tat)Éرساله، مملكت  دويمِ باب دراما،  1استفاده گرديده است.

 آن متبوعيت و استقلال و حكومت يك بودن اداره تحت در، معين سرزمين يك در آنها مأواي
نويسنده، فزون بر استعمال واژة سلطنت در وجه تأسيسي  2دانسته است. استقلالش به حكومت

حاكميت، براي دو وجه ديگر حاكميت (داخلي و خارجي)، از دو تعبير بهره برده كه گويي ايشان 
  اي مجزا گشته است.  اي از اين مفهوم نداشته و براي هر كدامين قائل به گزينشِ واژه درك يكپارچه

ش) است.  1304طباطبايي ( زاده ميرعماد نقيب» حقوق اساسيِ«توب ديگر در اين باب، مك
اش از همان واژة سلطنت ملي بهره برده است و آن را چنين به  رسالة مزبور نيز در بيان واژگاني

اگر حق تأسيس دولت با ملت بوده باشد؛ يك چنين دولتي را دولت «... كشاند:  بند تعريف مي
دولت با خود ملت ثابت و اساسي گويند و معني سلطنت ملي جزء اين نيست كه حق تأسيس 

خوانيم،  مي مذكور ةدر رسال 3»بوده باشد تا هر اساسي را صلاح ديد براي خود تعيين نمايد.
شوند و مراد از آن همان اجراي  حكومت، دولت و سلطنت ملي غالباً در يك معني استعمال مي

 سلطنت ملي است. در ادامه، اجراي سلطنت را به دو صورت ابل تقسيم ق بسيطهو  مركبهقدرت
دانسته و قسمِ نخست را در همان معناي اجراي قدرت سلطنت ملي به كار بسته است. همچنين، 

كنندگان قدرت عاليه  ، حكومت ملي در معناي مسئوليت اداره»سلطنت ملي و مسئوليت«در قسمِ 
طنت نوشتار مذكور، در بيانِ منشأ سلطنت، ضمن رد نظرية سل 4رود. در برابر ملت به كار مي

                                                            
را به سلطنت شخصانيت ملي برگردانده شده  La nation persane souveraine. همچنين در رساله، واژه 1

اصغر ، مقدمه و تحقيق: عليحقوق بشري يا اساس سياست مملكتخان،  است. نك: اويسي، ميرزا ابراهيم
  .76، ص 1386حقدار، تهران: نشر شهاب ثاقب، 

  .60 -62. همان، ص 2
، 1401كوشش سيدناصر سلطاني، تهران: سهامي انتشار، ، به حقوق اساسيزاده طباطبايي، ميرعماد،  . نقيب3

  .96ص 
  .99، ص . همان4
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اساس دانستن سلطنت من جانب االله و سلطنت  مطلقه ملي (قراردادي) در منظرگاه روسو و نيز بي
رو، اظهار داشته كه سلطنت نه  در جستجوي نظرية ديگري در باب حاكميت است. ازاين 1آسماني،

 موهبتي است الهي و نه در اعداد حقوقي كه قابل توارث باشد؛ بل مولودي طبيعي است و ريشه
دارد. با وصف ترقيّ و عمران » مدافعه و عاطفة حاكم و حسن ادارة احتياج محكوم«در دو اصل 

بشر، كيفيت حاكميت و محكوميت دائماً در تغيير و تبديل است و در هر دوره چگونگي آن تابع 
ان را خواة در اير بر اين بنياد، نويسنده، مشروطه 2و عادت جامعه بوده است. استعداد محيط و عرف

به «دانسته كه » حقوق سلطنت را راجع به خود ملت«آورد و  حاصل همين روند در نظر مي
نمايند و چنانچه ترقيّ فزوني يابد، ره به » واسطة تعيين نماينده و وكيل امور اجتماعيشان را اداره

  3سوي نظامي دگر برند.
نيز  4ق اساسي به فارسيبحث، قابل بازگفتن است كه در نخستين ترجمة متنِ حقو ةدر ادام

يا  (The sovereignty of parliament) همين درك واژگاني وجود دارد. مترجم در برابر عبارات
(Parliamentary sovereignty) در متن اصلي و (La souveraineté de parlement)  و
(Souveraineté parlementaire) از برابر كه ترجمه بر اساس آن صورت گرفته در متن فرانسه ،

بهره جسته است. سخن در بابِ ترجمة متنِ اعلاميه حقوق بشر و » سلطنت پارلماني«واژة 
محمدخان اويسي نيز شايستة ذكر است. نويسنده عنوان اعلاميه را به  شهروند فرانسه توسط علي

سي بازگردانيده و درحد فاصل صدور فرمان مشروطه تا تدوين قانون اسا» نامه حقوق بشر بيان«
ش آن را به طبع رسانيده بود. ايشان، در ماده سوم اعلاميه، براي برگردانِ  1285در سال 

افزون بر رسالات حقوق اساسي اشاره شده،  5استفاده نمود.» استقلال و آمريت«حاكميت از واژة 
                                                            

  نمود، متفاوت است. بندي با آنچه منصورالسلطنه از اين مفاهيم مراد مي . محتواي اين تقسيم1
  . 102 -103. همان، صص 2
  .106. همان، ص 3
صل آن به انگليسي تحرير شده است؛ از آلبرت ون دايسي است كه ا» درآمدي بر حقوق اساسي«. عنوان متن 4

اما، مترجم از ترجمه فرانسوي، آن را به فارسي برگردانيده است. بنا به گفتة مصححِ محترم كتاب، نام مترجم 
هايي مطرح نمود. همچنين زمانِ انتشار دقيق اثر نامشخص است و صرفاً  توان حدس مشخص نيست، هر چند مي

بيان نمود. نك: ون دايسي، » در حوالي مشروطه و حتي سالي قبل از آن«را  توان به تقريب حدود كتابت آن مي
، مقدمه مصحح، 1395به كوشش سيدناصر سلطاني، تهران: نگاه معاصر،  ،بر حقوق اساسي درآمديآلبرت، 
  .16 -18صص 

  دارد: اعلاميه اشعار مي 3جمله نخست ماده . 5
‘’Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.’’ 
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حق حكمراني و «ش) نيز عبارت  1290الملل عموميِ صديق حضرت ( در رسالة حقوق بين
   1كار رفته بود. به» استقلال

هاي بعد، برخي كتب اصيلِ فلسفه سياسي جديد به فارسي برگردانده شد و واژة  در دهه
»ِ روح القوانين«يافته به درآمد. در ترجمة كتابِ  حاكميت بسان واژة تخصصي، اجماعي و تشخصّ

ر برگردان آن، با ، نُه مرتبه به كار گرفته شده است و د)Souveraineté(ش) واژة 1322منتسكيو (
گردد، اين  مي اغماض از برخي نكات قابل ذكر كه به گمان به سبك ترجمة آزاد و محتوايي باز

ش) نيز  1327روسو (»ِ قرارداد اجتماعي«در ترجمة  2واژه به حاكميت برگردانده شده است.
تري برخوردار بود؛  نواز است. اين ترجمه در آن هنگام از اهميت فزون استعمالِ واژة حاكميت چشم

در باب درك مفهوم حاكميت و روشنايي افكندن بدان  3چراكه علاوه بر كاربرد واژگاني مطروحه،
اي مورد پذيرش، استفاده از  ش به بعد نيز به صورت رويه 1330نقشي برجسته ايفا نمود. از دهة 

  4هاي ايران متداول گشت. در كتبِ معيار حقوق اساسي (عمومي) در آكادمي» حاكميت«واژة 

                                                                                                                                            
 :ت حق«برگردان فارسيخي نكات قابل ذكر در جداي از بر» مخصوصاً در ملت است. استقلال و آمري

هر دو بعد  souveraineté براي واژه» استقلال و آمريت«برگزيدن  ،Le principeدر برابر » حق«سان برگردان، ب
باشد.  مطمح نظر است، وجه تأسيسي آن مي 3رساند؛ اما، آنچه در ماده  داخلي و خارجي حاكميت را به خوبي مي

اصغر مقدمه و تحقيق: علي ،مملكت سياست اساس يا بشري حقوقاويسي، ميرزا ابراهيم خان، نك: 
  .160ص 1386حقدار، تهران: نشر شهاب ثاقب، 

سنگي كتابخانه مجلس ، تهران: تصوير نسخه چاپالملل عموميحقوق بين. صديق حضرت (محمد مظاهر)، 1
  .56، ص 1290شوراي اسلامي، 

، منتسكيو از زبان »حكومت جمهوري و قوانين دموكراسي«. براي نمونه در فصل دوم از كتاب دوم تحت عنوانِ 2
شد،  اي كه در موقع رأي دادن در مجمع ملت داخل مي نهدر آتن هر شخص بيگا«گويد:  باز مي» ليبانيوس«

نك: منتسكيو، شارل دو، » نمود. ملت را غضب مي حق حاكميتگرديد؛ زيرا چنين شخصي  محكوم به مرگ مي
  .94، كتاب دوم، فصل دوم، ص 1322اكبر مهتدي، تهران: انتشارات اميركبير، ، ترجمه عليالقوانينروح

پردازد. در آنجا  نيز روسو در فصل نخست از كتاب دوم به بيان ماهيت حاكميت مي» جتماعيقرارداد ا«. در كتاب 3
حاكميت بهره گرفته شده است. نك: روسو، ژان ژاك، از برابر واژة  Souveraineté نيز در برابر واژة فرانسوي

، كتاب دوم، فصل 1329زاده، تهران: انتشارات سهامي چهر،  ترجمه غلامحسين زيرك ،اجتماعي قرارداد
(شايان ذكر است كه مشخصات ذكر شده مربوط به چاپ دوم كتاب است؛ چرا كه به گفتة  .60 -63نخست، صص 

مترجم، چاپ نخست اين اثر با هزينه شخصي ايشان به طبع رسيده و ظرف دو سال به فروش رفته است و 
  دار گرديده است). نتشارات چهر، چاپ دوم آن را عهدها

 حقوقزاده، قاسم، گير است. نك: قاسم. اين مهم در ميان كتب حقوقي پيش از انقلاب و پس از آن چشم4
 اصول و ايران اساسي قانون.؛ رحيمي، مصطفي، 1334تهران: انتشارات ابن سينا، چاپ نخست،  ،سياسا

 ،ايران اساسي قانون تفسير؛ راوندي، مرتضي، 1347تهران: انتشارات اميركبير، چاپ نخست،  ،دموكراسي
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  . سلطنت ملي و فهمِ انديشة سياسي؛ عبور از يك ورطه4
درك ديروزين  هايي كه امروز در فهمِ انديشة سياسي با آن مواجهيم، در پرواضح است ظرافت

هايي تا در بستر زمان، فهم از  رو، بايسته است عبور از منزلگاه ما از آن غايب بوده است. ازاين
شوند.  ميسطح كليت برگذرد و به غور در جزئيات رسد. ترجمة واژگان نيز در اين گذر جلا داده 

ك حقوقي از اين مفهوم مشروطيت با معاني متكثر و گاه متعارضي توأمان بود. در اين ميان، در
لاي نحوة  اي والاتر قرار داشت؛ اما، اين درك مفهومي نيز ناقص بود و خود را در لابه در مرتبه

بردن به  با آن درك نادقيق، پي 1داد. هاي مبتني بر آن نشان مي بندي ترجمة واژگان و نيز طبقه
حكمراني سنتّي و مفهوم حاكميت نمود و فراتر از آن جهد در راستاي تجميعِ  تعارضات دشوار مي

كرد. درك مفهوم مزبور در نسبت با  برد و تدريجاً مصائب خود را آشكار مي ملي ره به جايي نمي
  انديشة سياسي جديد از دو منزلگاه عبور نمود. 

  . مدار انديشة بدني  1.4
 مندي آگاهانه از واژة سلطنت ملي در رسالات ذكاءالملك و منزلگاه نخست، بهره

موجبات اين امر كه در آغاز به جاي  2است.» ژان بدن«منصورالسلطنه در شعاع انديشة 

                                                                                                                                            
 ،تهران: انتشارات سياسي نهادهاي و اساسي حقوق؛ قاضي، ابوالفضل، 1357تهران: انتشارات مبشري ،

بائي ؛ طباط1376، تهران: نشر دادگستر، اساسي حقوق مسايل؛ بوشهري، جعفر، 1373دانشگاه تهران، 
 اساسي حقوق؛ هاشمي، محمد، 1396تهران: نشر ميزان، چاپ هجدهم،  ،اساسي حقوقمؤتمني، منوچهر، 

  .1382، تهران: نشر ميزان، چاپ هفتم، 2، جلد ايران اسلامي جمهوري
 مجلس اول مشروطه پي گرفت كه بيانِ حاكميت در وجهتوان در  . نمونه ديگري از اين درك حقوقي را مي1

اش آشكار گشت. بر اين بنياد، در گام نخستين، منتخبين پيرامونِ عدم استقراض خارجي توسط دولت و نيز  خارجي
ميرزا صالح، تأسيس بانك ملي موضع گرفتند كه اين مهم، مبينِ استقلال كشور و ملت در برابر بيگانگان بود. نك: 

ي حاكميت همچنان مورد استعمال  ). اما، واژه50، ص 1383، تهران: مازيار، اول مجلس مذاكراتغلامحسين، 
توان بازگفت، با عنايت به مذاكرات مجلس اول، به  گرفت. مي انجام مي» مشروطه«نبود و اين مهم نحت لواي مفهومِ 

چنان كاربرد وسيعي داشته كه در » مشروطيت«يا » مشروطه«رسد در ادبيات رايج ميان منتخبين، واژگانِ  نظر مي
نموده است. اين امر،  ة معاني بسياري بوده و جاي بسياري از واژگان مرسوم سياسي ـ حقوقي امروز را پر ميبردارند

  خود نشان از عدمِ تمايز واژگاني و فقدان آگاهي تام پيرامون ساحت حقوقي ـ سياسي در اتمسفر جهان جديد دارد.
برد؛ اما، در متنِ رساله صرفاً به منشأ ايجاد جامعه در  . هرچند منصورالسلطنه، از مفهوم حاكميت نزد روسو نام مي2

دارد. به نظر، اين امر  اي به خصايص حاكميت در فصل دوم قراداد اجتماعي نمي منظرگاه وي پرداخته و هيچ اشاره
 وصف نموده و از بحث» مخرّب«بودن جامعه را  شد كه نويسنده، نظر روسو در باب منشأ قرارداديبدان سبب با
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دانان از  شد، در اين نكته قابل جستجوست كه عموماً حقوق استفاده مي» سلطنت«از » حاكميت«
ـ سياسي جديد آشنا شدند. بدن، نخستين  فرانسوي با فرهنگ و ادبيات حقوقيطريق زبان 

اكميت، نيز به فرانسه متن خويش را نگاشته و در تمامي آثار قابل عنايت سياسي ـ پرداز ح نظريه
حقوقي، مبحث حاكميت با انديشة وي گره خورده است؛ از آن حيث كه اين مفهوم، در گذر ايام 

دانان فرانسوي،  اي متداول گشته بود. پرپيدا است كه حقوق در زبان فرانسوي مبدل به واژه
دانان ايراني كه  برند. حقوق بستند و از نتايج تتبعات بدن بهره مي سهولت به كار مي حاكميت را به

نمودند، آن كلام متداول نزد فرانسويان مبدل به ايجاز مخل نزد  چيني مي از اين منابع خوشه
دانان  شده در زيست سياسيشان نبود. حقوق گشت؛ چراكه حاكميت مفهومي شناخته ايشان مي
بردند و لذا، سلطنت را برگزيدند؛  بايست از واژگان آشنا، براي مفهوم حاكميت بهره مي ايراني مي

پردازان دولت مطلقه  دن كه در زمرة نظريهبها ناديده انگاشته شد.  اما در اين ميان برخي ظرافت
از اين واژه به مثابة اصطلاحِ  ،»جمهوري باب در كتاب شش«شد؛ در اثر خويش  شناخته مي

ترين خصايص آن  به بيان مهم ي جديدي تمتع جست. وي، ضمن تشريح ماهيت حاكميتحقوق
حاكميت را در وجه ثابت و حكومت را به دهد و  بدن، حاكميت را از حاكم، تمييز مي 1پردازد. مي

نمايد و براي حكومت، سه شكل (مونارشي، آريستوكراسي  مي  وجه متغير در يك جمهوري تعريف
يابد و خصوصيات  از منظر وي، تجليِّ حاكميت در سلطنت بروز مي 2.شود دموكراسي) قائل ميو 

 در احتمالاً 3.شود ميبرشمرده  ثبات ايجاد و اقتدار اعمال جهت به خداوند با فرد حاكم در قياس
ت يافتة تجليّ وجه اين آغازين، رسالاتژةوا به و شده گرفته نظر در آن خود جاي به حاكمي 
 و بود هماهنگ فارسي زبان بضاعت با زماني برهة آن در امر، اين. است شده برگردانده سلطنت
 معنايي حاكميت اندك،  اندك اما،. شد مي آن درك به قادر و نمود مي آشنا نيز مخاطب براي

                                                                                                                                            
شود كه نويسنده درك  نظر نموده است. با عنايت به متنِ ايشان، مشخص مي پيرامون مابقي كتاب او صرف

  تري با بدن دارد. همدلانه
1. Bodin. J, Ibid, pp.160- 162. 
2. Ibid, p.184. 
3. Ibid, p.15. 

ناپذيري حقوق حاكميت و  خورد. وي ضمن بيانِ تقسيم اين نحوة انديشه در فلسفة سياسيِ هابز نيز به چشم مي
ها، به مقايسه ميان پادشاهي با ديگر مجامع واجد حاكميت از حيث آمادگيشان براي ايجاد  سپس ذكر انواع دولت

پردازد و طي آن، برپاييِ حاكميت مبتني بر سلطنت (پادشاهي) را با تأمين مصلحت  صلح و امنيت همگاني مي
، بخش دوم، 1380، ترجمه حسين بشيريه، تهران: نشر ني، لوياتانز، توماس، داند. نك: هاب راستاتر مي همگان هم

  .201 -205و  198-199صص 
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 مفهومِ گرفتن قوت از پس خلط، اين. گرفت فروني آن، باب در نظر تدقيق به نياز و يافت مستقل
 هويدا اشكالش كرد، مي معنا »سلطنت« نظامِ برابر در سلبي وجه در را خود كه »ملي حاكميت«

 بسان نيست، پادشاه از خبري آن در كه »ملي سلطنت« به مزبور واژة برگردانِ چراكه گشت؛
 سلطنت تركيبِ در سلطنت واژة ذكاءالملك، رسالة در. مانست مي تن بر ناموزون و بدقواره لباسي
 سياسي، ةانديش ساحت در. است رفته كار به آن متداول و) ادبي( اللفظي تحت معناي در ملي

 1اند؛ شده گرفته كار به جديد معنايي در و گشته پر و خالي آن ماية درون كه اند بوده بسياري واژگان
 همان در سلطنت واژة خود كه چرا نباشد؛ صادق ملي سلطنت باب در امر اين رسد مي نظر به اما،

 امر، اين سواي. است نگشته پذيرا را اي استحاله و مانده باقي كاربرد پر خويش سابق معناي
 رسالة در ملاحظات، بنابراين و است مواجه تأسيس تازه مشروطة در مطروحه مسائل با ذكاءالملك

 باشد؛ مملكت جديد شرايط راهگشاي تا گشته برجسته هايي جنبه ملي سلطنت ذيلِ ايشان
 2.نمايد مي تبيين را) آن اجراي مجراي( نمايندگي منطق ملي، سلطنت جاي به وي كه اي گونه به

 از پشتيباني به حقوقي ـ سياسي مقولات در كاربستشان و واژگاني تدقيقِ از بيش وي رو، ازاين
 رسالة در مشروطه، قوامِ و سياسي فضاي به عنايت اين. دارد نظر پارلمان استقرار و مشروطه

 به وي. يابد مي بروز اساسي قانون در حاكميت براي بنيادي يافتن شكلِ به منصورالسلطنه،
 تركيبِ استعمالِ بر فزون اسلوب، بدين انديشد؛ مي ملت و سلطنت الوهيتي، امر ميان سازي هم

 حكماي نظرية و پردازد مي آن وازنش به حاكميت نظريات از يكي مثابة به ملي مطلقه سلطنت
 تعارض بيانِ جاي به تا نمايند مي جهد ايشان آيين، بدين. دهد مي قرار پذيرش مورد را الهي

 در اخير نظرية توصيف كه است بازگفتن به قابل. باشد قائل سازي هم امكانِ به ملي سلطنت
 دركي عرضة با نويسنده رو، ازاين. است ناهمساز حاكميت نظريات از ما امروزين شناخت با رساله
 بوده، خجسته اي انگيزه اين. است برداشته گام جديد امكاني سوي به نظريه، سنخ اين از غريب

                                                            
 و مدرن معناي در را واژه اين تا نمود جهد يو كهاشاره نمود  ياولليماك نزد Virtu واژة به توان مي نمونه براي. 1
تهران:  يي،فرهنگ رجا ترجمه ،چيست؟ سياسي فلسفةآن به كار برد. نك. اشتراوس، لئو،  قدمايي نه

توأمان  ترجمه و فهم در يدشوار با اي استحالههر  البته،. 274 -273، صص 1381 ي،و فرهنگ يانتشارات علم
  :نك باب، اين دراست. 

Mansfield. H. Machiavelli’s Virtue, Chicago: The University of Chicago Press, 1996, pp. 6-52. 
 ، نشريهفروغي محمدعلي اثر اساسي حقوق رساله بر تأمليويژه، محمدرضا،  :نك ،. در اين خصوص2

  .40، ص 37 -38، شماره 1387وكالت، 
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 نظارت به اراده منشأ از مشروطيت، مدافعِ اين نتيجه، در. است نيافته را تعارض رفع توانايي اما،
 خود به متعال خداوند را سلطنتي حقوق كه اند شده ملتفت مردم عموم: «...نمايد مي اكتفا ملت
مبعوثان به امور جمهور  تعيين واسطة به اقلاً دارند حق ناس افراد و است فرموده عطا جامعه هئيت

   1».نظارت نمايند

  . نفوذ تفكر روسويي        2.4
منزلگاه دومين، استمرار در استعمالِ واژة سلطنت ملي و داشتن دركي درخورتر از حاكميت 

زاده است. در اين  نقيب خان اويسي و ميرعماد ر رسالات ميرزا ابراهيمملي در پرتو انديشة روسو د
هاي سازندة حاكميت ملي نزد وي سببِ  خصوص، انديشة روسويي نقشي بسزا ايفا نمود و مؤلفه

از عناصر ثلاثه سلطنت (اقتدار با اراده،  خان ميرزا ابراهيم 2استحالة درك ايراني اين مفهوم گشت.
 غيرقابل، بودن تقسيم غيرقابل، وحدتاقتدار حاكمة غيرمتبوع) و نتايج آن در قالبِ اقتدار حاكمه و 

 غيرقابلهاي  زاده، ويژگي كند و نقيب اين مفهوم ياد مي زمانِ مرور به تملّك عدمو  بودن بيع
را به بحث  ملي سلطنت منشأ مثابة به ملي روحو  بودن تصرف غيرقابل، تقسيم غيرقابل، تفويض

مندي از واژة سلطنت ملي صرفاً به سبب آن است كه اين  به نظر، در اين رسالات بهره 3.نهد مي
خان واژه متداول گشته، ورنه درك از آن دچار دگرگوني شده است. توضيح اينكه در رسالة ابراهيم

هاي وارده توسط ديگر  و خصايص بارشده به حاكميت در افق ديد روسويي و بيان سنجش
تر وي نسبت به متقدمين خود در اين عرصه دارد. اين مهم در  از درك ژرف متفكران، نشان

يابد كه وي آن را مترادف  زاده خود را در عدم تقييد و تعصب در ذكر اين واژه بازمي رسالة نقيب
دانان اين دوره، دركي از تعارضات مفهومِ  رو، حقوق بندد. ازاين با واژگان ديگري به كار مي

اش به منزلة جلد نخست  ن قانون مشروطه يافته بودند. ميرزا ابراهيم كه رسالهحاكميت در بط
تحرير گشته، در بيانِ مباني نظري سلطنت ملي بينش عميقي داشته و مباحث اَرزمندي را اظهار 
نموده است. گرچه وي در خصوصِ تعارض اين مفهوم در قانون اساسي ايران بحثي ننموده است؛ 

                                                            
  .40، پيشين، ص حقوق اساسي يا اصول مشروطيتخان، . منصورالسلطنه، ميرزا مصطفي1
 نك: روسو، ژان ژاك،صورت پذيرفته است. » قرارداد اجتماعي«مندي از فصل دومِ كتاب  . عموماً اين بهره2

  .139 - 199، فصل دوم، صص 1379تهران: نشر آگه،  ،متن يزمينه در و متن اجتماعي؛ قراداد
نقيب زاده ؛ 125 - 138، پيشين، حقوق بشري يا اساس سياست مملكتخان،  : اويسي، ميرزا ابراهيم. نك3

  .120 -124صص  ، پيشين،حقوق اساسيطباطبايي، ميرعماد، 
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توان دركي مقتضي از ناسازي ميانِ حاكميت ملي و سلطنت  اين مباحث مياما، با عنايت به 
يابد. وي با  زاده عينيت مي تر، درك تعارض در رسالة نقيب دريافت نمود. بسي مشخص

زدايي از مفهوم سلطنت و عامل آن (در معناي اعم) و نيز وابسته دانستنش به مواليد  تقدس
سازد. بر اين بنياد، رفع تعارض در قانون  مشروطه مهيا ميطبيعي، راه را براي گذار از نظام 

زاده تجلي خود را در  اساسي مستلزمِ استحاله در مفهومِ حاكميت ملي بود كه اين امر نزد نقيب
  دارد.  حركت به سوي نظام جمهوري عيان مي
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  در جستجوي روش ؛ام سخنفرج
آرايي نمودند. در اين  واسطة ورود مفاهيم جديد، در برابر هم صف سنتّ و تجدد در ايران به

ترين تلاقي آنان در عرصة سياسي ـ  اش در زمرة سترگ ميان، مفهومِ حاكميت به وجه تأسيسي
تري عبور نمود تا  ي پيچيدهها رو، در نسبت با واژگان ديگر از گذرگاه گردد. ازاين حقوقي قلمداد مي

به منزلگاه امروزينش نائل آيد. اشارت به برخي از وجوه پراكندة آن در مكتوبات سياسي و طرح 
. گردد مي توأمان با حزمِ وافر در نخستين رسالات حقوقي در دوران پيشامشروطه آغاز مضمونش

 جعل »ملي سلطنت« اصطلاحِ حاكميت، تأسيسيِ وجه در و قرين »سلطنت« مفهوم با سپس
 سببِ به النهايه،. گشت متداول اي واژه به مبدل مشروطه صدرِ در مفهوم اين. شود مي

 اساسي حقوق مفاهيمِ با تر ژرف آشنايي و ايراني سنتّي حكمراني با ملي سلطنت شدن  مشتبه
 حسبِ بر بايست مي ملي سلطنت مفهومِ فهمِ روند. كرد تن بر را اش كنوني واژگاني جامة مدرن،

 حاكميت تجليّ بدن، انديشه مدار در نخست،. گيرد قرار ملاحظه مورد انديشه گذرگاه دو
 استمرار ملي سلطنت واژة كاربرد هرچند ادامه در و شد آورده نظر در آن مفهوم جاي به) سلطنت(

يافت، به واسطة انديشة سياسي روسو و خصايص بارشده به حاكميت نزد وي، دچار استحاله 
گشت. در نتيجه، آشكار گرديد كه حاكميت ملي و سلطنت در يك اقليم نگنجند. اما امري كه در 
افق اين تتبع در انتظارمان نشسته است و اين نوشتار را مبدل به نخستين سنگ عمارتي بزرگ 

تواند تتبعات حال و آتيه را اندر بابِ مفاهيم بنيادين  شناسانه كه مي د، گزينشي است روشنماي مي
  اي فراهم شود.  گيري نظريه با يكدگر همساز سازد تا امكان شكل

به  2يا برگزيدن امر محلي. 1شمول دو امكان روش، قابل آزمودن است: آغازيدن از امر جهان
كند و بناست آن را  پرداز در آن تنفس مي عبارتي، گزينش ميان حيات سياسي مشخص كه نظريه

هاي سياسي كلاسيك كه پا را از دايرة واقعيتي خاص  به بند تحليل كشاند يا تمتع از انديشه
اند.  هاي كلان اند و كنون شهريارانِ منزلگاه شده مبدل گشته بيرون نهاده و به منظرگاهي شناخته

توان ريشه آن را در امري الهياتي  شمول، تفوقِ هنجارمندي بر واقعيت(ها) است و مي امر جهان
(ماورايي) جستجو نمود. امروزه گرايش رايج برگزيدن روش هنجاري است؛ به عبارتي، از منظرگاه 

وجهي از  دهند. اين روش، صرفاً انديشمند يا مكتبي خاص، مسئلة ايران را مورد دقت نظر قرار مي
هاي پراكنده در  تاباند و ناتوان از فهمِ كليت آن خواهد بود. سرانجام، به ايجاد ايده واقعيت را بازمي

                                                            
1. Universal 
2. Local 
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سياسي) است. به  ـ(حقوقي ةباب واقعيت منتهي خواهد شد. امر محلي، رويكردي مبتني بر انديش
اهتمام داشتند. به  نظر، اين روش، همان اسلوبِ انديشمندان سياسي كلاسيك است كه بدان

كلامي، از امر محلي آغازيدند و آن را با برخي از عناصر ديگر نظريات ماتقدم بر خود درآميختند و 
مندي از امر  از مجراي آن به نظرية خويش ره بردند. در ميان رسالات حقوق اساسي، بهره

ث مطروحة روز نزد سبب آشنايي با حقوق جديد و مباح مشاهده است كه يا به شمول قابل جهان
و  خان اويسي) يا به دليل ايجاد زمينه ملل متمدنه صورت گرفته است (ذكاءالملك، ابراهيم

تمهيدي تا در آتي بتوان به تغييري در حكمراني سنتّي بينجامد (مستشارالدوله). اما، در رسالات 
شرايط  نظر گرفتنِ رؤيت است كه اين امر با در هايي از مسئلة امر محلي قابل ديگر، گاه رگه

خان، منصورالسلطنه). يا در  (ملكم هنگامة ايران در پي گزينش سنخِ حكومت مطلوب بوده آن
شمول،  مندي از امر جهان اي قابل شناسايي است كه در ضمن بهره برخي دگر، رگة انديشه

زاده). بدين  يبدست دهد و گوياي نسبت متقابل آنان باشد (نق تواند تبييني از امر محلي نيز به مي
  در بابِ سنخ حكمراني جديد در ايران را در آن سراغ گرفت.  هاي امر نظري توان نطفه آيين، مي

هاي نظري  توان بيان نمود جهت دستيازي به امكان با عنايت به يافتنِ اين رگة نظري، مي
چنين گزينشي،  بايست آغازگاه مسئله را با امر محلي قرين داشت. فراتر در تتبعات آتيه، مي

بايست با جزئيات روشي بيشتري توأمان گردد كه به تبع انجام هر پژوهشي دقت بيشتري يابد  مي
گيرد  رو، اين آغازگاه، از توصيف(ها) سرچشمه مي تا به سوي آسمان نظريه به پرواز درآيد. ازاين

هاي ميان  كه در نسبت كه بر شانة انديشه و فرم قرار گرفته و در پي يافتن مفاهيم بنياديني است
ـ سياسي از جايگاهي كانوني برخوردارند. مفهوم حاكميت از جمله آنان بود  مفاهيمِ متكثر حقوقي

تر خواهد  كه در جستارِ حاضر وجهي از آن به بند توصيف كشيده شد و در دو تتبع آتي كامل
آن هنگام كه روي خود اي هستند كه  النفسه هاي في هاي مفهومي و تحليل گرديد. اينها توصيف

آورند  هايي را پديد مي تر) بگشايند، امكان هاي مفهومي وسيع را به سوي اجزاي ديگر (نسبت
بايست توأمان با  اي برآمده از امري محلي. اين فرايند مي منظور درانداختن طرح نظريه به

چيني  آن خوشه شمول) صورت گيرد و از عناصر نظرافكندن مداوم بر نظريات پيشيني (امر جهان
هاي تحليلي ـ تاريخي در خودشان تتبعي مستقل هستند و نيز  نمايد. بدين آيين، چنين توصيف

بايست به دست زمان سپرده شوند تا مبدل به  تر كه مي  اي سترگ هايي رو به سوي پروژه گام
    اكنونيتي پويا گردند. 
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